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Detailed Abstract
Research objective:
The aim of this study is to address common objections that arise from Qur’anic 
references to the presence of azwāj muṭahharah, ḥūr al-ʿayn, and similar concepts 
in Paradise. The mention of multiple purified spouses or houris as companions for 
men in the afterlife has led some critics to argue that actions deemed unethical in 
this world are, paradoxically, permitted and even promised as rewards in Paradise. 
Based on certain verses and interpretations, they claim that Islam assures believers 
that if they live righteously in this world, they will be granted unrestricted sensual 
pleasures of the highest degree in the Hereafter.Another frequently raised objection 
concerns the claim that such privileges are granted exclusively to men. The Qur’an 
is said to describe men as enjoying the company of ḥūr al-ʿayn, while offering no 
comparable blessing for women; instead, it mentions ghilmān or youthful servants, 
which some interpret as a sign of continued gender inequality in the afterlife, where 
women are once again deprived of equal status and complementary companionship.
This study seeks to respond to these objections by focusing on the term azwāj, its 
linguistic dimensions, the contextual meaning of relevant verses, and—most impor-
tantly—by grounding the discussion in Mulla Ṣadrā’s doctrine of the embodiment 
of deeds (tajassum al-aʿmāl). Through this approach, the research aims to clarify 
the true nature of companionship in the Hereafter and address the broader questions 
associated with these interpretations.

Methods:
To carry out this study, we first examined the literal and lexical meanings of the 
relevant Qur’anic terms, relying on their usage in lexicons compiled close to the 
time of revelation. This linguistic analysis served as the foundation for uncover-
ing the authentic meanings of these expressions. Subsequently, by reflecting on the 
Qur’anic verses, consulting classical and modern exegetical works, and considering 
the overarching spirit and fundamental principles of the Qur’an—particularly the 
doctrine of the embodiment of deeds (tajassum al-aʿmāl)—we analyzed the verses 
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in question and explored the relationship between the concept of azwāj in 
the Hereafter and the notion of embodied actions.

Findings:
Based on the foregoing analysis, the findings of this study can be summa-
rized as follows:
1. The term azwāj—along with its various descriptions applied in the 
Qur’an to both the inhabitants of Paradise and Hell—is derived from zawj 
in the sense of pairedness or duality. It is used for both the masculine and 
feminine and therefore cannot be restricted to the meaning of “female 
spouses” alone.
2. Considering the commonly raised objections about the presence of un-
ethical elements in Paradise and claims of gender discrimination, it ap-
pears—contrary to what many exegetes have assumed—that interpreting 
azwāj, ḥūr al-ʿayn, and similar terms as conventional worldly spouses with 
their familiar functions is inconsistent with Qur’anic verses, the philosophy 
of marriage, and the Qur’anic conception of Paradise. Thus, azwāj cannot 
plausibly denote ordinary human or angelic spouses in the customary sense.
3. In light of the Qur’anic and transmitted (riwāyī) doctrine of the embod-
iment of deeds (tajassum al-aʿmāl)—a doctrine both rationally and scrip-
turally grounded—there is strong evidence indicating a direct connection 
between the azwāj of Paradise and Hell and the embodied forms of human 
actions. According to this perspective, azwāj represent the malakūtī (super-
sensory) forms of one’s deeds, which God manifests in the Hereafter as a 
supreme expression of His grace and justice.
4. Based on this interpretation, the Qur’anic descriptors such as:
“wa-kawāʿiba atrāban; wa-furushin marfūʿah; innā ansha’nāhunna inshā’a; 
fa-jaʿalnāhunna abkāran; ʿuruban atrāba… waʿindahum qāsirātu al-ṭarfi 
ʿīn… ka-annahunna bayḍun maknūn… ka-amthāli al-lu’lu’i al-maknūn… 
lam yaṭmithhunna insun qablahum wa-lā jān.”
—are not literal descriptions of physical spouses, but symbolic depictions 
of the purity, radiance, and untainted nature of those deeds. These are deeds 
that believers cultivated in this world, safeguarding them from the corrupt-
ing influence of human and jinn devils, until they appear on the Day of 
Resurrection in their fully realized and perfected forms.
5. Mullā Ṣadrā, when discussing the embodiment of deeds, explicitly refers 
to ḥūr al-ʿayn as an example of this doctrine. However, he does not elabo-
rate on the detailed mechanics or full implications of this relationship.

Final conclusion:
It can be concluded that the Qur’anic references to azwāj in Paradise and 
Hell do not primarily pertain to marital companionship or conjugal rela-
tionships, but rather focus on the principle of the embodiment of deeds 
(tajassum al-aʿmāl). Accordingly, this does not negate the possibility of 
marriage in Paradise; it simply indicates that the verses containing the term 
azwāj may not necessarily refer to the marital relationships of the inhabi-
tants of Paradise or Hell.

Keywords: Qur’an, azwāj muṭahharah, marital relations in Paradise, em-
bodiment of deeds, Mullā Ṣadrā, exegetical critique.
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چکیده
برخی از ابهام‌های موجود درباره کم و کیف معاد، گاه موجب ایجاد شــبهات اســت. حقیقت تزویج 
و ماهیت ازواج ازجمله‌ی آن‌هاســت. مفســران، ازدواج اهل بهشــت را مبرهن و همســران را انســان 
یا فرشــته دانســته‌اند. یکی از کارکردهای آن را نیز همان کارکرد نکاح یعنی برقراری ارتباط جنســی 
در دنیــا آورده‌انــد. ایــن پژوهش بــا روش توصیفی-تحلیلــی و رویکردی انتقادی بــا عنایت به ورود 
شــبهات در آن بــاره، بــا تکیه‌بر آیات و کتب لغت و آراء مفســران به بررســی حقیقــت و ماهیت ازواج 
بهشــتی و جهنمی می‌پردازد. با عنایت و تکیه‌بر دیدگاه ملاصدرا و دیگر بررســی‌ها این‌گونه حاصل 
شد که احتمال اینکه تزویج و قرین شدن در بهشت و جهنم، تعبیر دیگری از تجسم اعمال باشد؛ 
بعیــد نیســت. خداوند با برشــمردن اوصاف آن‌ها، درصــدد تبیین حقیقت و به فهم بشــری نزدیک 
کــردن آن اســت. ایــن مقاله درصــدد نفی اصل و وجــود ازدواج در بهشــت نبوده و اساســا برای نفی 
ازدواج در بهشــت و جهنــم، دلیــل قرآنــی و عقلــی وجود ندارد بلکه بر آن اســت تا تفســیر و مفهومی 
دقیق‌تــر و هماهنــگ بــا مجموعه‌ی قرآن دربــاره واژگان ازواج، حــور عین و...ارائــه دهد به‌گونه‌ای 
کنی در آن کم شــود و هم حقیقت تجســم اعمال را به گونه‌ی دیگر تبیین  که هم قابلیت شــبهه‌پرا

نماید.
کلیدواژگان: قرآن کریم، ازواج مطهره، ازدواج بهشتی، تجسم اعمال، ملاصدرا، نقد تفسیری.
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1. مقدمه
معــاد و احــوالات آن به دلیل تعلق به عالم غیب و نداشــتن تجربه‌ای انســانی همواره 
مــورد مداقه و درنگ مفســران، متکلمــان و... عامه مردم بوده اســت. برخی از مواضع 
و موضوعــات معــاد، کمرنگ‌تر و به‌طور ســطحی موردتوجه قرارگرفته اســت. درنگ و 
پژوهش پیرامون برخی از واژگان کلیدی قرآن سبب سهولت فهم آیات بسیاری از قرآن 
خواهد شــد. این واژگان به ســبب پراکندگی و کاربســت آن‌ها در قرآن و نیز بازخوردی 
که در سطح اجتماع و عموم دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. امروزه به سبب 
حاکمیت رســانه و رســوخ شــبهات پی‌درپی در اجتمــاع به‌صورت گفتــاری، بازخوانی 
و واکاوی آیاتــی کــه فهم رایج و شــایع آن‌ها ســبب شــبهات شــده، از ضــرورت ویژه‌ای 
برخوردار است. یکی از شبهات رایج در پی اشارت قرآن به وجود و حضور ازواج مطهره 
و حور عین و... در بهشــت ایجادشــده اســت. حضور زنان و حوریان متکثر در جایگاه 
همســری برای مردان بهشــتی، سبب شده تا برخی شــبهه‌پردازان با تکیه‌بر این آیات 
و تفاسیر، این‌گونه استنباط نمایند که امور غیراخلاقی در این دنیا، برای اهل بهشت 
مجاز و مباح شمرده‌شده و در تعالیم دینی و قرآنی به مسلمانان و مؤمنان وعده داده 
شــده که چنانچه در این دنیا پارسایی پیشــه نمایید، در سرای آخرت از این امکانات 
بی‌حدوحصر در بالاترین حالت و کیفیت آن برخوردار خواهید شد. شبهه دیگر آن است 
که در قرآن، این موقعیت فقط به مردان اختصاص داشــته و مردان بهشــتی را متنعم 
از حور عین دانســته و از معادل یا شــبیه چنین موهبت و نعمتی برای زنان یاد نشــده 
و بار دیگر زنان در ســرای بهشــت نیز باید از تبعیض جنســیتی برخوردار شــوند و برای 
آنان نه از همســران با ویژگی‌های متعالی بلکه از غلمان و پســربچگان و خدمتکاران 
بهشــتی یاد شــده اســت. به دلیل وجود واژگان آمده و تفســیر آنان به همسران زیبای 
مبرا از هرگونه خبث و آلودگی و مزین به زیبایی‌ها و آراســتگی‌های جســمی و جنســی 
زنانــه، امروزه هجمه‌های بســیاری به اســام و قــرآن با محوریت زن و بــی‌ارزش کردن 
حقیقت وی صورت می‌گیرد. بر اساس شبهات آمده که هرکدام خود به‌گونه‌ای پرسش 
نیز به شمار می‌روند افزون بر پاسخ بدان‌ها، می‌توان مهم‌ترین پرسش این پژوهش را 
این‌گونه عنوان نمود که چگونه می‌توان برای واژگان آمده در قرآن در توصیف احوال 
بهشت و جهنم که در تفاسیر به‌عنوان همسر با همان ویژگی‌های دنیایی ذکرشده‌اند، 
تفســیر و معنایی متفاوت از تفسیر مشهور عنوان نمود به‌نحوی‌که از کمترین امکان 
برای ایجاد شبهه برخوردار بوده و نیز با دیگر معارف قرآنی تطابق و همسوئی بیشتری 
داشــته باشــد؟ حال در این پژوهش با تمرکز بر واژه ازواج و مباحث لغوی مربوط بدان 
کید بر دیدگاه ملاصدرا در خصوص تجســم اعمال، درصدد  و ســیاق آیات و تکیه و تأ

پاسخگویی بدین شبهه خواهیم بود.
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2. پیشینه پژوهش
 پیرامــون پیشــینه و فعالیت‌هــای علمی صورت گرفته بر موضــوع حاضر، می‌توان 
همه‌ی کتب تفاسیر موضوعی نگاشته شده با محوریت معاد و بهشت را پیشینه‌ی 
این پژوهش، به شمار آورد؛ اما در این خصوص مقالاتی نیز به رشته تحریر درآمده 

است که در اینجا به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:
مقالــه »تجســم اعمــال و تبیین عقلانــی آن در حکمــت متعالیه« اثر کشــاورز)1383( 
بــه اصــل معــاد جســمانی و حــور عیــن بــر اســاس رأی ملاصــدرا اشــارات مختصــری 
داشــته اســت. شــاید بتــوان گفــت اســاس و اصل پیشــینه این پژوهــش را بتــوان در 
آثــار ملاصــدرای شــیرازی عنوان نمود. ملاصــدرا در کتب متعدد خود چون الاســفار و 
العرشیه به حقیقت معاد جسمانی و کم و کیف آن بر اساس نظریه‌ی حرکت جوهری 
پرداخته است. وی در کتاب العرشیه به‌صراحت حور عین را یکی از مصادیق تجسم 
اعمال برشــمرده است. شــاید بتوان این سخن ملای شیرازی را مهم‌ترین پیشینه و 

قوی‌ترین پشتیبان و مؤید برای مقاله پیش‌روی به‌حساب آورد.
کدیــور)1385( در مقالــه‌ »حقــوق زنــان در آخرت« بــا تبیین و نفــی هرگونه تبعیض 
جنســیتی در بهشــت و نعمــات و لــذات آن، بــه بررســی موضــوع حوریان بهشــتی و 
غلمــان پرداخته و درصدد پاســخگویی و ارائــه راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این 
شــبهات برآمــده اســت. کدیــور با پذیــرش معنای همســری در عــرف دنیایی برای 
ازواج، پــس از بررســی‌های متعــدد به این نتیجه دســت‌یافته که بر اســاس قاعده 
کلــی و عمومــی قــرآن »ماتشــتهی الانفــس، مایشــاؤون، مایدعون« در بهشــت، زنان 
بهشــتی نیــز مانند مــردان از همان موهبت‌هــا و ازواج بهره‌مند خواهند شــد. بیش 
ازآنچــه ذکــر شــد پژوهش و مطالعه‌ای که محض دراین‌باره باشــد نگاشــته نشــده 
است. در حوزه معاد جسمانی نیز مقالات بسیاری نگاشته شده است که هرکدام در 

نوع خود به این اصل و خاستگاه آن و نتایج و چگونگی آن پرداخته‌اند.
انصاریــان)1401( نیــز در مقالــه‌ای بــا عنوان »تحلیل معناشناســی ازواج بهشــتیان در 
قرآن« با پرداختن به موضوع ازواج بهشتیان، دستاورد پژوهش خود را در این عبارت 
عنوان می‌نمایند که این ازواج همسران عرفی دنیایی نبوده بلکه درواقع هم‌نشینان 
اهل بهشــت اســت. این نتیجــه به‌عنوان نتیجــه اول و مقدماتی قابل‌تأیید اســت. 
قابل‌ذکر اســت که پیش از ایشــان نیز مفســرانی دیگر، چنین رأیی را ابراز داشــته‌اند؛ 
اما نگارنده مقاله فوق و دیگران فراتر از این سخن نگفته‌اند و به پرسش‌هایی چون 
حقیقت این هم‌نشینان و کم و کیف آنان و... پاسخی نداده‌اند. ازاین‌جهت تحریر 
پیــش رو بــه دلیل ارائه ادله و اســتنباط‌های قرآنی و لغوی و تشــریح نظــر ملاصدرا و 

پرداختن به وجوه متعدد دیگر با کارهای صورت گرفته متفاوت است.
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3. واژه »ازواج« در قرآن
زوج با تمام مشــتقات آن 81 بار و در 72 آیه ذکرشــده اســت. از این 72 آیه، 12 مورد 
آن مربــوط به ســرای آخرت اســت و بقیه آیــات، درباره مباحث و مســائل مربوط به 
زندگــی دنیــوی در مفهــوم همســران عرفــی دنیا بــا همــان کارکردهای جنســیتی و 
جنســی، یا در معنای دو گروه مذکر و مؤنث، انواع و در موضوعات حقوقی، خلقت 

انسان، حیوان و نباتات است.
ایــن آیات شــامل )بقــره:240/234/232/230/102/35؛ نســاء:20/12/1؛ انعــام:143/139؛ 
نحــل:72؛  حجــر:88؛  رعــد:38/23/3؛  هــود:40؛  توبــه:24؛  اعــراف:189/19؛ 
طه:131/117/53؛ انبیاء:90؛ حج:5؛ مؤمنون:23/6؛ نور:6؛ فرقان:74؛ شعراء:7/ 166؛ 
روم:21؛ لقمــان:10؛ احــزاب:59/53/52/50/37/28/6/4؛ فاطــر:11؛ یــس:36؛ زمــر:6؛ 
غافر:8؛ شوری:50/11؛ زخرف:12؛ ق:7؛ ذاریات:49؛ نجم:45؛ رحمان:52؛ مجادله:1؛ 

ممتحنه:11؛ تغابن:14؛ تحریم:5/3/1؛ معارج:5؛ قیامت:39؛ نبأ:8( است.
 بــه دلیــل اهمیت و محوریت پژوهــش، دوازده آیه مربوط به کاربســت این واژه در 
ســرای آخــرت را به‌طــور کامل در جدولــی طراحی نموده و پس‌ازآن به اســتنباطات 

علمی و نکات حائز اهمیت پیرامون آن‌ها می‌پردازیم.

جدول شماره 1 ازواج در آخرت

آدرس آیهمتن آیهردیف

اتٍ تَجْریِ 1 هُمْ جَنَّ
َ
 ل

َ
نّ

َ
الِحاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
ــرِ ال وَ بَشِّ

ذِی 
َّ
ا ال

َ
وا هذ

ُ
ما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قال

َّ
نْهارُ کل

َ ْ
مِنْ تَحْتِهَا ال

رَةٌ وَ هُمْ  زْواجٌ مُطَهَّ
َ
هُمْ فِیها أ

َ
تُوا بِهِ مُتَشــابِهاً وَ ل

ُ
رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أ

فِیها خالِدُون

بقره/ 25

اتٌ 2 هِمْ جَنَّ بِّ قَوْا عِنْــدَ رَ
َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
ئُکــمْ بِخَیرٍ مِــنْ ذلِکمْ لِل نَبِّ

ُ
 أ

َ
قُــلْ أ

ــرَةٌ وَ  زْواجٌ مُطَهَّ
َ
نْهــارُ خالِدِیــنَ فی‌هــا وَ أ

َ ْ
تَجْــریِ مِــنْ تَحْتِهَــا ال

عِبادِ
ْ
ُ بَصِیرٌ بِال ِ وَ الّلَ

رِضْوانٌ مِنَ الّلَ

 / ن ا ل‌عمــر آ
15

اتٍ تَجْریِ 3 هُمْ جَنَّ
ُ
الِحاتِ سَــنُدْخِل وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
وَ ال

رَةٌ وَ  زْواجٌ مُطَهَّ
َ
هُمْ فِیها أ

َ
بَداً ل

َ
نْهارُ خالِدِینَ فی‌ها أ

َ ْ
ًمِــنْ تَحْتِهَا ال

 ظَلِیل
ًّ

هُمْ ظِل
ُ
نُدْخِل

نساء/ 57

زْواجِهِمْ وَ 4
َ
ــحَ مِنْ آبائِهِــمْ وَ أ

َ
ونَهــا وَ مَنْ صَل

ُ
ــاتُ عَــدْنٍ یدْخُل جَنَّ

یهِمْ مِنْ کلِّ بابٍ
َ
ونَ عَل

ُ
ئِکةُ یدْخُل مَلا

ْ
یاتِهِمْ وَ ال ذُرِّ

رعد/ 23

کؤُن5َ رائِک مُتَّ
َ ْ
ی ال

َ
زْواجُهُمْ فِی ظِلالٍ عَل

َ
یس/56هُمْ وَ أ
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آدرس آیهمتن آیهردیف

زْواجَهُمْ وَ ما کانُوا یعْبُدُون6
َ
مُوا وَ أ

َ
ذِینَ ظَل

َّ
صافات/ 22احْشُرُوا ال

زْواج7ٌ
َ
اقٌ. وَ آخَرُ مِنْ شَکلِهِ أ وقُوهُ حَمِیمٌ وَ غَسَّ

ُ
یذ

ْ
ص/58/57هذا فَل

زْواجُکمْ تُحْبَرُون8
َ
نْتُمْ وَ أ

َ
ةَ أ جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
زخرف/ 70ادْخُل

جْناهُمْ بِحُورٍ عِین9ٍ دخان/ 54کذلِک وَ زَوَّ

ذِینَ 10
َّ
جْناهُمْ بِحُــورٍ عِینٍ وَ ال کئِیــنَ عَلی سُــرُرٍ مَصْفُوفَة وَ زَوَّ مُتَّ

یتَهُــمْ وَ مــا  حَقْنــا بِهِــمْ ذُرِّ
ْ
ل

َ
یتُهُــمْ بِإِیمــانٍ أ بَعَتْهُــمْ ذُرِّ

َ
آمَنُــوا وَ اتّ

تْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَی‌ء
َ
ل

َ
أ

21-2/ طور

ثَة11ً زْواجاً ثَلا
َ
واقعه/ 7وَ کنْتُمْ أ

فُوسُ زُوِّجَت12ْ /7وَ إِذَا النُّ تکویر

الف( آیات متضمن توصیفات ازواج بهشتی
افزون بر آیاتی که در آن‌ها از واژه ازواج در ساختارهای مختلف استفاده‌شده، آیات 
دیگری وجود دارد که به‌گونه‌ای متضمن توصیف احوال جســمانی ازواج بهشــتی 

است. این آیات نیز در جدول زیر طراحی و عرضه‌شده است.

جدول شماره 2 توصیف ازواج در آخرت

آدرس آیهمتن آیهردیف

خِیام1ِ
ْ
رحمان/72حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِی ال

تْرابا2ً
َ
نبأ/33وَ کواعِبَ أ

بْکاراً. 3
َ
ناهُنَّ أ

ْ
ناهُنَّ إِنْشاءً. فَجَعَل

ْ
نْشَــأ

َ
ا أ

َ
وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ. إِنّ

تْرابا
َ
عُرُباً أ

واقعه/34:37

هُنَّ بَیضٌ مَکنُون4
َ
نّ
َ
رْفِ عِینٌ* کأ صافات /49:48وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّ

تْراب5ٌ
َ
رْفِ أ ص/52وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّ

هُــمْ وَ لا 6
َ
ــمْ یطْمِثْهُــنَّ إِنْسٌ قَبْل

َ
ــرْفِ ل ٌفِیهِــنَّ قاصِــراتُ الطَّ

جَانّ
رحمان/56:74

جْناهُمْ بِحُورٍ عِین7 /20وَ زَوَّ دخان/54/طور

واقعه/22وَ حُورٌ عِین8ٌ
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مَکنُون9ِ
ْ
ؤِ ال

ُ
ؤْل

ُّ
مْثالِ الل

َ
واقعه/23کأ

مَرْجانُ.10
ْ
یاقُوتُ وَ ال

ْ
هُنَّ ال

َ
نّ
َ
رحمان/58کأ

ب( نکات استنباطی از آیات
1. از 12 آیــه دربردارنــده واژه ازواج 9 مــورد آن در توصیــف نعمت و برخورداری اهل 
بهشــت،2 مورد درباره اهل عذاب و جهنم و یک مورد در توصیف همه انســان‌ها و 

دسته‌دسته شدن آن‌هاست.
2. از 9 مــورد آیــات متضمن واژه ازواج درباره اهل بهشــت، 3 مورد با صفت مطهره 

همراه شده است. )بقره/25؛ آل‌عمران/15؛ نساء/57(
3. در تمــام 9 مــورد، بشــارت ازواج پــس از یادکــرد نعمــات عالــی دیگــر و درواقع در 
پایــان نعمــات و موهبــات بهشــتی به‌عنــوان حد اعــای نعمات بهشــتی و بهترین 
آن‌ها آمده اســت. درواقع خدای تعالی بر آن اســت پس از برشــمردن دیگر نعمات 
بــه اوج لــذت و موهبت و فضیلت اهل بهشــت اشــاره نماید و آنگاه بــه مقوله ازواج 

اشاره می‌نماید.
4. از 12 آیه مدنظر 4 مورد آن با خلود در بهشت هم‌نشین شده است. این نیز خود 

مؤیدی است بر اختصاص این ازواج برای اهل ایمان در درجه خاص و متعالی.
5. در دو مــورد اهــل جهنم نیز، پــس از یادکرد عذاب‌های دیگر و به‌عنوان شــدت 

یافتن عذاب‌ها از همراهی ازواج با آنان یادشده است )ص/58؛ صافات/22(.
6. در یک مورد به‌یقین مراد از ازواج، همسران است آن‌هم به دلیل قراین و سیاق 

کید بر صالح بودن آن تعداد از همسران )23/رعد(. کم بر آیه و تأ حا
7. توصیفات ازواج شــامل: مطهره، یاقــوت و مرجان، لؤلؤ مکنون، حور عین، بکر، 

قاصرات الطرف، بیض مکنون، کواعب اتراب است.

4. زوج و ازواج در لغت
بــرای پرداختــن بــه معنــی و تفســیر آیــات، ســزاوار اســت بررســی لغــوی و مراجعه به 
کتــب لغــت همــواره موردتوجه قــرار گیــرد. ازایــن‌روی بررســی واژه زوج در ابتدای کار 
و دیگــر واژگان تأثیرگــذار در تفســیر این مجموعــه از آیات با اهتمام دنبال می‌شــود. 
لغت‌شناســان زوج را در معنای دوئیت برای مذکر و مؤنث هردو به کار می‌برند. زوج 
گاه در معنــای لــون، رنــگ و نــوع هم آمده اســت )فراهیــدی،1409ق: 166/6(. گوهر 
واژه زوج، بــرای چیــزی اســت که دارای نظیر، مثل، مانند و قرین اســت )ابن‌منظور، 
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1414ق: 293/2؛ فیومــی،1428ق: 2/ 259(؛ ولــی خــود در معنای فرد اســت و معنای 
گر برای همسر نیز  دوتا ندارد )ازهری، 1421ق: 117/5؛ ابن‌منظور،1414 ق: 292/2(. ا
از واژه زوج استفاده می‌شود به دلیل همسانی و همانندی زن و شوهر است. لغویان 
ازواج را جمــع زوج و زوجه هر دو دانســته‌اند )فراهیــدی،1409 ق: 166/6؛ صاحب‌بن 
عباد،1414ق: 149/7؛ ازهری،1421ق: 117/5(. عرب گاه زوج را برای شوهر و زوجه را 
برای زن به‌کار می‌برد. البته این امر قاعده‌ای عام نیست و برخی قبائل، زوج را برای 
زن نیز به‌کاربرده‌اند. در قرآن زن و مرد هر دو زوج خوانده شده‌اند و زوج فقط معنای 
زن بــرای مــرد نــدارد بلکه هردو حالت را داراســت. ازاین‌روی قــرآن در مواضع متعدد 
همسر و همسران مرد را زوج و ازواج و نه زوجه خوانده است. خداوند حواء را زوج آدم 
ةَ« )بقره/35( )فیومی، 1428ق: 2/ 259(.  جَنَّ

ْ
وْجُک ال نْتَ وَ زَ

َ
خوانده اســت. »اسْــکنْ أ

وْجٍ«‌)نساء/20( وْجٍ مَکانَ زَ  زَ
َ

رَدْتُمُ اسْتِبْدال
َ
وْجَک«‌)احزاب/37( »وَ إِنْ أ یک زَ

َ
مْسِک عَل

َ
»أ

«)بقره/240( نمونه‌هایی از این خطاب است. 
ً
واجا زْ

َ
ونَ أ وْنَ مِنْکمْ وَ یذَرُ

َ
ذِینَ یتَوَفّ

َّ
ر»وَ ال

وهُنَّ 
ُ
هُنَ فَلا تَعْضُل

َ
جَل

َ
غْنَ أ

َ
ساءَ فَبَل قْتُمُ النِّ

َّ
شــوهران را هم ازواج نامیده اســت. »وَ إِذا طَل

رَةٌ«  زْواجٌ مُطَهَّ
َ
واجَهُن«)بقره/232(. بر این اســاس، حقیقت و ماهیت »أ زْ

َ
نْ ینْکحْنَ أ

َ
أ

گر اشکال گرفته شود  هرچه که باشد هم برای زنان و هم برای مردان اثبات می‌شود. ا
که آیات و ضمایر همگی در خطاب با مذکر بوده و مؤنث مورد مخاطب قرار نگرفته 
اســت، توجه ناقد محترم را به اصل قاعده تغلیب در زبان عربی جلب می‌نمایم که 
بخــش اعظمــی از آیات قرآن و پرســش‌ها و شــبهات بــا در نظر گرفتــن آن حل و رفع 

می‌گردد و دلیلی برای استثنای آن در این مجموعه از آیات نداریم.

5. مفهوم ازواج در تفاسیر
در اینکــه ماهیــت ازواج آمــده چیســت و آن‌هــا چه کســانی هســتند و کارکــرد آن‌ها 
گرچه این‌گونه تصور می‌شــود که مفســران  چیســت؟ اقــوال متعــددی وجود دارد. ا
همگی ازواج را در معنای همسران با کارکرد همسری در دنیا )اشباع غریزه جنسی، 
آرامــش و...( گرفته‌انــد؛ امــا واقعیت امر چنین نیســت. برای ایــن واژه و مفهوم آن 

چندین تفسیر ارائه‌شده است.
- اولین و مشهورترین تفسیر آن است که ازواج همان همسران بهشتی هستند که 
برای ارضای غریزه جنســی در بهشــت خلق‌شــده‌اند و از هرگونه آلودگی و نجاست 
جســمی و اخلاقــی منــزه و مبرا هســتند )صنعانــی،1403 ق: 64/1؛ طبــری، 1412ق: 
136/1؛ ابن‌ابی‌حاتــم،1419 ق: 67/1؛ طوســی، بی‌تــا: 110/1؛ زمخشــری، 1407 ق: 
110/1؛ ثعلبــی،1422 ق: 171/1؛ ابن‌کثیــر، بی‌تــا: 1/.114؛ ابن‌عاشــور، بی‌تــا: 1/ 351؛ 
فضــل‌الله،1419 ق: 194/1؛ صادقــی تهرانــی،1406 ق: 250/1(. برخــی از قائــان این 



221

ال
عم

م ا
س

ج
ه ت

بار
در

درا 
ص

ملا
اه 

دگ
دی

بر 
یه‌

تک
 با 

ن،
با آ

ط 
رتب

ن م
ژگا

 وا
ت و

خر
ر آ

« د
اج

زو
 »ا

ت
قیق

 ح
ون

رام
پی

ن 
سرا

مف
اه 

دگ
دی

ی 
قاد

انت
ی 

وان
زخ

با

سال دهم
شماره اول
پیاپی: 19

بهار و تابستان
1404

کید دارند که این همســران برای زنان بهشــتی نیز وجود دارد. علامه معتقد  رأی تأ
اســت ازواج آمده یا حوریان بهشــتی هســتند که در کســوت و جایگاه همسری اهل 
ک و مطهر هستند یا همین همسران دنیایی  بهشــت هســتند و از هرگونه آلودگی پا

آن‌هاست )طبرسی،1372: 162/1؛ طباطبایی،1390ق: 101/17(.
- گروه دیگر که بیشــتر مفســرانِ لغت دان هســتند؛ معتقدند این آیات درواقع از نوع 
استعاره و در باب تمثیل بوده و نمی‌تواند در معنای حقیقی همسر عرفیِ معهودِ ذهن 
ما باشد. خدای تعالی با این تمثیلات بر آن است تا بگوید این تزویج در تمام اوصاف 
مانند ازدواج و همسر بودن دنیوی نیست بلکه تفاوت‌های بسیاری در حقایق متعدد 
دارند. این گروه معتقدند اینان همسران اهل بهشت هستند؛ ولی از هر نظر با همسر 

معهود ذهنی ما متفاوت است )بیضاوی،1416ق: 61/1؛ آلوسی،1415ق: 1/ 205(.
- رأی دیگــر آن اســت کــه ازواج در معنــای هم‌نشــینان و همراهــان اهــل بهشــت 
هســتند و هرگــز در معنــای همســران نیســت. ایــن گــروه ادلــه لغــوی و علمــی ارائه 
می‌دهنــد. البتــه اینــان از ماهیــت و چیســتی ایــن هم‌نشــینان ســخنی بــه میــان 
کــه مفســران فــوق،  نیاورده‌انــد )بیضــاوی،1416ق: 61/1(. نکتــه مهــم آن اســت 
همگــی در اینکه مراد خداوند از این ازواج، همان همســران اســت ســخنی ندارند؛ 
ولی تفاوت در کارکرد آن‌ها و ماهیت آن‌ها یعنی اینکه از شمار انسان‌اند یا ملک و 
پری، اختلاف‌نظر دارند. خواجه‌نصیرالدین طوسی، تعبیری کاملاً متفاوت از تزویج 
و حور عین داشــته و آن را در معنای صور علمی تلقی نموده که تزویج با آن اتحاد 
بــا صور علمی برای اهل بهشــت حاصل می‌شــود )طوســی،1373ش: 69(. واضح 
اســت که این تفســیر تأویل‌گرایانه و با رویکرد باطنیگری بوده و از اســتناد علمی و 

قرآنی دقیق و محکم برخوردار نیست؛ ازاین‌رو مورد  توجه نیز قرار نگرفته است.

الف( نقد آراء مشهور
بر اساس آنچه در بحث لغوی آمد و نکاتی که پیرامون آیات، استنباط شد می‌توان 

ح نمود. نقدهایی به آراء آمده در خصوص ازواج بهشتی مطر
1. اولیــن نقــد وارد بــر ایــن آراء، توجــه به معنای لغــوی آیه اســت. در تحلیل لغوی 
زوج، مشــخص شــد که این واژه لزوماً برای همسر به‌کار نمی‌رود و برای هر دو چیز 
مانند و مثل هم یا قرین هم بکار می‌رود و ازواج جمع زوج بوده و زوج برای مؤنث 
و مذکر هردو یکســان به‌کاررفته و می‌تواند مراد از ازواج، زنان و مردان هردو باشــد. 
ازاین‌جهــت اولیــن نقــد وارد آن اســت کــه به کــدام دلیل، معنــای عام آمــده برای 
زوج در همســر و ازدواج منحصر شــده اســت؟ درواقع بر اســاس پیش‌فرض ذهنی 
کــم، مبنــی بــر اینکه ازواج در معنای همســران )زنان( اســت و ماننــد این دنیا  و حا
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در بهشــت هــم ازدواج صــورت خواهد گرفت، این دســته از آیــات را بدون تردید در 
گر مفسران  معنای همسری و زوجیت معهود ذهن خود تلقی نمودیم. دیگر آنکه ا
هنگام تفســیر آیات به این نکته توجه می‌داشــتند که در قرآن و کتب لغت، زوج و 
ازواج بــرای زن و مــرد هــردو کاربــرد دارد، صرف‌نظــر از ماهیت ازواج، آنــان نیز این 
واژگان را برای زن و مرد هردو یکسان می‌دانستند و هرگز آن را به مردان اختصاص 
نمی‌دادند که در پی آن شــبهه تبعیض جنســیتی ایجاد شــود؛ پس‌ازاین عمومیت 
دادن، آنگاه در ماهیت آن نیز تأمل بیشتری می‌نمودند و شاید تفسیری مطابق با 

حقیقت آیات، خلقت زن و مرد، اصل بهشت و جهنم ارائه می‌نمودند.
2. نقــد دوم بــر کســانی اســت کــه ایــن ازواج را در معنــای عرفی و معهــود ذهنی ما 
در ســرای جاویــدان دانســته‌اند. قرآن کریم مهم‌ترین فلســفه و حکمــت زوجیت و 
ازدواج را ایجاد سکنه و آرامش دانسته است )روم/21(. یکی دیگر از این حکمت‌ها 
که در بهشت اساساً  توالی نسل و افزودن آن است )نساء/ 1؛ نحل/72(. حال ازآنجا
هیچ‌گونــه تشــویش و اضطرابــی راه ندارد و توالی نســل از طریــق زادوولد نیز وجود 
نــدارد و فرزنــدان مؤمــن بهشــتی به اجــداد و پدران و مادرانشــان ملحق می‌شــوند 
)طــور/21(، ایــن پرســش جلــوه می‌نمایــد کــه دیگــر فلســفه و کارکــرد ازدواج بدین 
معنای معروف و معهود دنیایی در دار قرار و ســام چیســت؟ مگر نه این اســت که 
بهشت محل تنعم نفوس مطمئنه بوده و موضعی برای پاداش اطمینان است نه 
کنون برخی برای  موضع و مقطعی برای کسب آرامش و قرار. پس چگونه است که ا

این آیات تفسیر ازدواج عرفی دنیایی را برمی‌گزینند؟
چنانچــه ازواج در معنــای همســران، برای بهشــتیان قابل‌پذیرش باشــد این اســم 
جمــع بــرای اهــل جهنــم قابــل توجیه نیســت؛ زیــرا خــدای تعالــی در دو آیــه نیز از 
ازواج اهــل جهنــم و محشورشــدن و همراهــی آن‌هــا بــا یکدیگر ســخن گفته اســت 

)صافات/22؛ ص/57: 58(.
4. در باب ماهیت ازواج بهشتی با اندک تأملی می‌توان آن‌گونه که برخی می‌پندارند؛ 
ملــک بــودن آن‌هــا را نیز ردّ نمود. آشــکار اســت که ماهیت انســان و بنــی‌آدم ازنظر 
خلقــت و جایگاهــی که خداوند برای او تعریف نموده، به‌مراتب متعالی‌تر از ملک و 
فرشــتگان اســت؛ ازاین‌روی، خداوند برای وعده به اهل بهشــت پس از برشمردن 
نعمات عالی بهشــت و متعالی کردن آن نعمات، نمی‌تواند به هم‌نشــینی یا ازدواج 
بــا گروهــی ســافل‌تر از مقام دنیایــی آن‌ها وعده دهد. اهل ایمان و اهل بهشــت به 
درجات بالای ایمانی و معنوی نائل آمده‌اند؛ ازاین‌روی پس از طی آن همه مراتب 
ایمانــی و مجاهدت‌هــای بســیار، ســخن گفتــن از هم‌نشــینی یا حتــی ازدواج با آن 
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کارکردهای دنیایی با فرشــتگان، بســی ناامیدکننده به شمار می‌رود. حق آن است 
که مزد مجاهدت‌هایشان را با هم‌نشینی برتران و مهتران عطا نماید نه با آنان که 

از مرتبه وجودی و ایمانی از خودشان نازل‌تر هستند.
5. نقــد دیگــر به این تفســیر از آیات را می‌توان در ترســیم بهشــتی که بــا این ازواج 
کارکردهــای آن توصیف‌شــده، وارد نمــود. وجــود حوریــان و همســرانی بســیار و  و 
بی‌حدوحصر، آن‌هم در عالی‌ترین نوع زیبایی جسمی و جنسی در بهشت و وعده 
آن فقــط بــه مــردان اهل ایمــان، تداعی‌کننــده پدیــده بی‌اخلاقی، تمرکز فــراوان بر 
مســائل جنســی و نیــز تضییع حقــوق زنان و نادیده گرفتن آن‌ها در بهشــت اســت. 
خداونــد انســان را از هرگونــه بی‌اخلاقی در دنیــا منع نموده و نمی‌توانــد آن‌ها را در 
بهشــت وعــده دهــد. حقایــق اخلاقــی چه در دنیــا و چــه در آخرت همواره یکســان 
گــر لغــو و تأثیــم و بیهوده‌گوئی در دنیــا قبیح و ناپســند  هســتند. بــه اذعــان قــرآن ا
شمرده‌شده است در آن دنیا نیز خبر از بهشتی داده شده که در آن از این آلودگی‌ها 

هیچ خبری نیست )مریم/62؛ طور/23؛ واقعه/25؛ نبأ/35؛ غاشیه/11(.
آن‌هــا  را همیــن همســران دنیایــی  قــرآن  آمــده در  ازواج  کــه  و تفســیری  رأی   .6
دانسته‌اند؛ )صنعانی،1403ق: 64/1؛ طبری،1412ق: 136/1؛ ابن‌ابی‌حاتم،1419ق: 
171/1؛  ثعلبــی،1422ق:  110/1؛  1407ق:  زمخشــری،  110/1؛  بی‌تــا:  طوســی،  67/1؛ 
ابن‌کثیر، بی‌تا: 1/.114؛ ابن‌عاشور، بی‌تا: 1/ 351؛ فضل‌الله،1419ق: 194/1؛ صادقی 
تهرانی،1406ق: 250/1( با آیات قرآن که در آن‌ها هم از همســران مؤمن دنیایی در 
بهشت یاد شده و هم از ازواج مطهره و حور عین سخن گفته‌شده جمع نمی‌شود. 
چــون خداونــد از این دودســته با دو تعبیر جدا و متفاوت یــاد می‌کند بدان معنا که 
ایــن دو گــروه، هر دو در بهشــت حضور دارند و هرکدام کارکرد خــاص خود را دارد و 

نمی‌توان، حوریان بهشتی را در جایگاه همسران دنیایی یا بالعکس دانست.
7. نقد دیگر به تفســیری اســت که در پاســخ شــبهه تبعیض جنســیتی، از غلمان و 
وجود آنان برای زنان بهشــتی سخن گفته‌اند. با تأمل در آیات، به‌خوبی مشخص 
می‌شــود اولاً کارکــرد غلمــان ماننــد ازواج نبــوده و در قــرآن از آنــان به‌عنــوان زوج و 
قرین و همسر هرگز یاد نشده بلکه به‌عنوان افرادی که برگرد بهشتیان می‌گردند و 
در شــمار خدمتکاران بهشتی هستند، ســخن رفته است1 )طبری،1412ق: 18/27؛ 
طوســی، بی‌تا: 409/9؛ طباطبایی،1374ش: 14/19(. ضمن آنکه در چند آیه پیش 
از آن، درباره همان گروه بهشتی خداوند خبر از تزویج آنان با حور عین داده و این 
دو خبر درباره یک موضوع و در یک موضع نشــان از تفاوت ماهوی و کارکرد آن‌ها 

ؤٌ مَکنُون«)طور/24(.
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دارد.1 مهم‌تر از آن، در قرآن اختصاص و حصری برای غلمان در زنان وجود ندارد 
این غلمان خدمتکارانی در بهشــت برای اهل بهشــت معرفی‌شــده‌اند. شــگفت‌آور 
اســت که چگونه مفســران این اختصاص را اســتنباط نموده‌اند باوجودآنکه ظاهر 

آیه و استفاده از ضمایر مذکر )هم( طبق قاعده تغلیب خبر از عمومیت آن دارد.
8. نقد دیگر بر تفسیر پاکی و دوری از حدث‌ها و خبث‌های جسمی و اخلاقی زنان برای 
واژه مطهــره در عبــارت »ازواج مطهره« اســت. با عنایت به آیات قرآن، بهشــت همواره 
محلی مطهر و پاکیزه و به‌دوراز هر خبثی برای مطهران است. اساس و بنای بهشت بر 
طهارت در تمام وجوه و حالات بنیان نهاده شده و کسانی بدان ورود خواهند نمود که 
خود را از خبث‌های اخلاقی و... پاک و مطهر نموده باشند. حال تکرار این صفت برای 
همسران بهشتی در نازل‌ترین حالات دنیوی آن، چه دلیل و حکمتی دارد که خداوند 
ســه مرتبه با قید مطهره از آن یاد می‌کند؟ تبیین آنکه این گروه از بهشــتیان نیز مانند 
کبر و اصغر و خبث‌های جسمانی مبرا هستند این‌همه تکرار  دیگر اهل بهشت از حدث ا
کید نیاز نداشت و از بدیهیات بهشت به شمار می‌رود. ضمن آنکه طهارت اخلاقی  و تأ
آن‌ها در دنیا ســبب ورودشــان به بهشــت شده بود و نداشــتن آن خباثت‌های اخلاقی 
در بهشــت به نحو اولی آشــکارتر است؛ پس بشــارت بدان ویژگی‌ها، درواقع بشارت به 

نعمت آشکار از پیش تعیین‌شده و موجود است نه نعمتی بی‌بدیل و شگرف.

6. تجسم اعمال در قرآن و نگاه فلسفی
در قرآن و روایات متعدد، پیوسته از حاضر شدن نفس عمل در قیامت و سرای ابدی 
سخن گفته‌شده است. این حقیقت که از آن به تجسم اعمال یاد می‌شود پاسخگوی 
بســیاری از شــبهات درباره جزا است. فیلســوفان و متکلمان اسلامی در حوزه معاد نیز 
ح و بســط بســیار در آثار و کتــب خویش ارائــه داده‌اند.  ایــن اصل بســیار مهم را با شــر
گر بگوییم ملاصدرا به‌عنوان شــاخص‌ترین فیلســوف متأله و  از حقیقت دور نیســت ا
مبدع نظریه حرکت جوهری، بهترین تعبیر و تعریف از تجسم اعمال را ارائه داده‌اند. 
از منظر ایشان تجسم اعمال بدین معناست که تمام پاداش‌ها و مجازاتی که انسان 
ج و غیر نیست؛ بلکه اعمال انسان  در سرای آخرت، تحمل خواهد کرد، از ناحیه خار
اســت که در قیامت به‌صورت عذاب یا پاداش متمثل خواهد شــد. صدرالمتألهین در 
مــورد انحصار ثواب و عقاب آخــرت به خود اعمال می‌گوید: »ان الثواب و العقاب فی 
دار الآخرة انما یکونان بنفس الاعمال و الاخلاق الحسنه و السیئة لا بشی‌ء آخر یترتب 
علیهــا )صدرالدیــن شــیرازی، 1382: 185/5(. نکتــه مهــم دیگری کــه صدرالمتألهین 

جْناهُمْ بِحُورٍ عِینٍ« )طور/20(. وَّ رٍ مَصْفُوفَةٍ وَ زَ کئِینَ عَلی سُرُ 1. »مُتَّ
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در بــاب تجســم اعمال بر آن تکیه دارد وجود ملکات نفســانی، ظهــور و بروز آن‌ها در 
قیامت اســت. ملاصدرا درباره تجســم اعمال گفته‌اند هر کس کاری و عملی را انجام 
دهــد یا ســخنی را بگوید، آن کار و ســخن در نفس او اثری می‌گــذارد و حال و کیفیتی 
در آن پدیــد مــی‌آورد؛ در صــورت تکرار و اســتمرار آن عمل، آثار آن‌ها در نفس راســخ و 
اســتوار می‌شــود و اســتحکام می‌یابــد و آن آثار به ملکات تبدیل می‌گــردد. آن ملکات 
گون ظاهر  قایم به نفس و عین جوهر نفس‌اند و در جهان دیگر به صورت‌های گونا
می‌شوند و تجسم می‌یابند )صدرالدین شیرازی، 1382: 293/5-290(. صدرالمتألهین 
بــا عنایــت به آثار اصــل حرکت جوهــری اشــتدادی می‌گوید: »آنچه پیــش ما محقق 
شــده، این اســت که ملکات نفســانیه به صور جوهری و ذوات فعال و قائم به نفس، 
تبدیل می‌شود و این تبدل، موجب نعمت و عذاب است. )صدرالدین شیرازی،1378: 
گون،  293/9(. از منظــر ملاصــدرا همان‌گونــه که یک ماهیــت مادی در جاهــای گونا
از آثــار و جلوه‌هــای متعددی برخوردار اســت؛ صفات و ملکات انســان نیز در جاهای 
گون اســت؛ ازاین‌روی دور از ذهن نیســت که  گــون، دارای آثــار و جلوه‌هــای گونا گونا
صفــات و ملکاتــی که در این عالم به صور معهود بروز می‌کند و مشــاهده می‌گردد، در 
خ و قیامت به‌صــورت رَوح و ریحان، حور و غلمان، چشــمه سلســبیل... یا  عوالــم بــرز
به‌صورت مار و کژدم و خوردن مال یتیم به‌صورت آتش ســوزان و حبّ دنیا و مظاهر 
آن‌که در این عالم، اعراض نفسانی است به‌صورت مارها، عقرب‌ها و دیگر موجودات 

آزاردهنده تجسم می‌گردد. )صدرالدین شیرازی، 1361: 283(.
 بــر اســاس آموزه‌هــای قرآنی نیز، کارهــا و رفتار نیک و بدی که انســان در این جهان 
انجام می‌دهد، در رستاخیز به‌صورت موجودات مستقلی در کنارش خواهد دید. این 
رؤیــت بدیــن گونه اســت که هر کاری به شــکل متناســب و متماثل با خــود آن عمل 
مجســم می‌گــردد. قرآن دراین‌باره هم از رؤیت و مشــاهده نفــسِ عملِ نیک و رؤیت 
ةً  نا کرَّ

َ
نَّ ل

َ
ــوْ أ

َ
بَعُوا ل

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
 ال

َ
نفــسِ عملِ زشــت ســخن می‌گوید. ازجمله آیــات »وَ قال

یهِمْ وَ ما هُمْ 
َ
هُمْ حَسَــراتٍ عَل

َ
عْمال

َ
هُ أ یهِمُ اللَّ ا کذلِــک یرِ ؤُا مِنَّ  مِنْهُــمْ کما تَبَرَّ

َ
أ فَنَتَبَــرَّ

 
ً
تْ مِنْ خَیــرٍ مُحْضَرا

َ
ارِ«)بقــره/167(؛ »یــوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْــسٍ مَا عَمِل بِخارِجِیــنَ مِــنَ النَّ

«)کهــف/49(؛ »وَ 
ً
ــوا حَاضِرا

ُ
ــتْ مِــنْ سُــوءٍ«)آل‌عمران/ 30(؛ »وَ وَجَــدُوا مَــا عَمِل

َ
وَمَــا عَمِل

نَّ سَــعْیهُ سَــوْفَ یری«)نجم/40:41(؛ »یوْمَئِذٍ یصْدُرُ 
َ
ا ما سَــعی. وَ أ

َّ
إِنْســانِ إِل

ْ
یسَ لِل

َ
نْ ل

َ
أ

ةٍ   ذَرَّ
َ

 یــرَهُ وَ مَنْ یعْمَلْ مِثْقــال
ً
ةٍ خَیرا  ذَرَّ

َ
هُــمْ فَمَنْ یعْمَلْ مِثْقــال

َ
عْمال

َ
وْا أ  لِیــرَ

ً
شْــتاتا

َ
ــاسُ أ النَّ

ا یرَهُ«)زلزال/6:7:8( اســت که در همه آن‌ها به‌صراحت از آشــکار شــدن و حاضر  شَــرًّ
شدن و دیدن نفسِ آن اعمال صحبت شده است. مفسران معتقدند که این دیدن 
و رؤیــت، دیــدن نفس عمل اســت نه جزا و پاداشــی معــادل آن )طباطبایــی،1374: 
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343/20؛ صادقــی تهرانی،1406ق: 30 /410؛ جوادی آملی،1395: 92/5(. از آیات ناظر 
بــه تجســم اعمــال این‌گونــه برمی‌آید که ایــن رؤیت اعمــال چیزی غیــر از حضور در 
بهشــت و جهنم بوده و درواقع افزون بر آن اســت. برای نمونه در آیه 167 بقره ابتدا 
از دیدن اعمالشــان به‌صورت حســرت ســخن گفته و پس‌ازآن از عدم خروجشــان از 
جهنم ســخن گفته اســت. درواقع تجسم اعمال، پاداش و عذابی در ظرف بهشت و 
جهنم اســت که تکمیل‌کننده و ارتقاء دهنده عذاب و پاداش اســت. افزون بر آیات، 
روایات فراوانی بر تجســم و تجســد اعمال و همراهی و زوجیت آن‌ها با افراد انســانی 
وجــود دارد. بــرای نمونه حضرت محمد )ص( خطاب بــه یکی از صحابه، قیس‌بن 
ینٍ یدفَــنُ مَعَک و هُوَ حَــی و تُدفَنُ مَعَهُ  ک یا قَیــسُ مِن قَر

َ
ــهُ لا بُدَّ ل

َ
عاصــم فرمــود: »إنّ

مَک، ثُمَّ لا یحشَــرُ 
َ
ئیما أســل

َ
یما أکرَمَک و إن کانَ ل و أنــتَ مَیــتٌ، فإن کانَ کر

حَ 
ُ
هُ إن صَل

َ
هُ إلاّ صالِحــا، فإنّ

ْ
 إلاّ عَنهُ و لا تَجعَل

ُ
إلاّ مَعَــک و لا تُبعَــثُ إلاّ مَعَــهُ و لا تُســأل

ک« )ابن بابویه،1403ق: 233/1(. 
ُ
أنِســتَ بِه و إن فَسَــدَ لا تَستَوحِشُ إلاّ مِنهُ و هُوَ فِعل

در روایت فوق رسول‌خدا )ص( به صراحت از قرینی که همواره با انسان همراه است 
و در انسان‌های لئیم و کریم هر دو وجود دارد؛ سخن گفته‌اند.

7. ارتباط تجسم اعمال و حقیقت ازواج در قرآن
 پیش‌ازاین آمد که نمی‌توان از آیات، برای اهل بهشــت، زوجیت در معنای عرفی 
و معهــود انســانی را اســتنباط نمــود؛ امــا شــاید خطــا نباشــد تا بــا توجه بــه ادله‌ای 
چنــد، آیــات مبنی بر ازواج و ... دیگر اوصاف را همان تجســم اعمال تفســیر کنیم. 
درواقــع خداوند بر آن اســت که از این تجســد اعمال برای دو گــروه مؤمن و کافر با 
اوصاف خاص خودشــان پرده بردارد. با درنگ در آیات مورد گفتگو و اصل تجسم 
اعمــال، می‌تــوان ارتباط‌هایــی وثیــق و شــباهت‌هایی عمیــق بیــن آن‌ها جســتجو 
نمود. همان‌گونه که آمد ســخن گفتن از ازواج به گونه‌ی جمع برای اهل بهشــت، 
زمینه‌ســاز شــبهاتی بــود که بــا قرآن هم ناســازگار بود. افــزون بــر آن، برفرض مثال 
چنانچه ازواج در معنای همسران برای بهشتیان قابل‌پذیرش باشد این اسم جمع 
بــرای اهل جهنم قابل توجیه نیســت؛ زیرا خــدای تعالی در دو آیه نیز از ازواج اهل 
جهنم و محشورشــدن و همراهی آن‌ها با یکدیگر ســخن گفته اســت )صافات/22؛ 
گــر بــا توجه به تعــدد اعمال انســانی و حقیقت تجســم اعمال،  ص/57:58(؛ امــا ا
گون فرد در نظر بگیریم که همواره قرین و همراه  ازواج را همان تجسم اعمال گونا
انســان هســتند آنــگاه تمام شــبهات موجود حل‌شــده و می‌تــوان از آیــات به نیکی 

تفسیری متعالی ارائه نمود.
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الف( آیات مؤید تفسیر پیشنهادی
دلایل و قراینی چند در آیات مربوط به ازواج بهشــتی و اوصاف آنان وجود دارد که 

این رأی را قوت می‌بخشد. در اینجا به اهّم آن دلایل می‌پردازیم:
نْهارُ 

َ
أ

ْ
اتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا ال هُمْ جَنَّ

َ
نَّ ل

َ
الِحاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
رِ ال 1. در آیه »وَ بَشِّ

هُمْ 
َ
 وَ ل

ً
تُوا بِهِ مُتَشــابِها

ُ
زِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أ ــذِی رُ

َّ
وا هذَا ال

ُ
 قال

ً
زْقا زِقُــوا مِنْهــا مِنْ ثَمَرَةٍ رِ مــا رُ

َّ
کل

رَةٌ وَ هُمْ فِیها خالِدُون«)بقره:25( خداوند برای اهل بهشت و بشارتی  واجٌ مُطَهَّ زْ
َ
فِیها أ

که بدانان می‌دهد از رزقی که به آنها می‌دهد ســخن گفته اســت. هرچند مفســران 
ایــن رزق‌هــا را در نازل‌ترین ســطح خود یعنی میوه و غذا تفســیر نموده‌اند )طبری، 
1412ق: 1 /133؛ قمی،1363: 34/1؛ طبرسی،1372: 1/ 162؛ ابن ابی‌حاتم،1419ق: 
66/1(؛ امــا چــون قرینــه‌ای در معنای خوردن در آیه وجود نــدارد؛ لذا نمی‌توان آن 
گیرتــر از میوه‌هــای  را در انحصــار خوردنی‌هــا درآورد و قطعــا روزی‌هایــی بســیار فرا
کولات منظور نظر خداوند اســت. اهل بهشــت پس از بهره‌مند شــدن  بهشــتی و مأ
کنون  از آن روزی، اقــرار می‌کننــد کــه پیش‌ازاین، از این روزی بهره‌مند شــده‌اند و ا
نیز متشابه و همانند آن بدانان داده‌شده است. خداوند در اجابت این درخواست 
بــرای آنان از ازواج مطهره و خلود آنان ســخن می‌گویــد. با بازخوانی این آیه و با در 
نظر گرفتن تجسم اعمال، می‌توان آیه را چنین تبیین نمود که آنان در روز قیامت 
در ابتــدا برخــی از اعمال خود را کــه در دنیا انجام داده‌اند به‌صورت روزی و نعمت 
بهشــتی مشــاهده می‌کننــد و چون خــود آنان عامل ایــن اعمال بودنــد؛ ازاین‌روی 
بــرای آنــان آشــنا جلــوه نمــوده و اذعان می‌کننــد که پیش‌ازایــن در دنیا نیــز از این 
روزی یعنی عمل نیک، بهره‌مند بوده‌اند و از خداوند درخواست متشابه آن اعمال 
را دارند که آنگاه خداوند تمام اعمالشــان را متجســد نموده و به‌عنوان زوج و قرین 

همیشگی‌شان در بهشت جاودانه همراهشان می‌سازد.
گونــی ارائــه  جَتْ«)تکویــر/7( مفســران آراء و تفاســیر گونا وِّ فُــوسُ زُ 2. در آیــه »وَ إِذَا النُّ
داده‌انــد. طوســی و بــه دنبــال آن طبرســی بــا تکیه‌بــر اقوالــی منقــول از عمــر و قتاده 
معتقدند که هر انسانی نزدیک به شکل و مثل خود از انسان‌های اهل آتش یا بهشت 
می‌شود و خود را به او می‌چسباند )طبرسی، 1372: 328/26؛ طوسی، بی‌تا: 282/10(. 
علامه و برخی دیگر این نفوس را همان انســان‌ها می‌دانند که اهل بهشــت با نساء و 
زنان بهشــتی و نفوس اشقیاء با شیاطین قرین می‌شــود )طباطبایی، 1374: 214/20؛ 
ح معنــای تزویــج در معنای قرین  فضــل‌الله،1419ق: 91/24(. صادقــی تهرانــی با شــر
کید می‌کند که این آیه درباره ازدواج نیست؛ زیرا ازدواج مختص اهل بهشت  شدن تأ
اســت ولی آیه از همه نفوس صحبت نموده اســت؛ ازاین‌روی، آیه را در معنای قرین 
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شــدن اجزاء اصلی و فرعی بدن به یکدیگر دارد. در تفســیر ایشــان آیه اشــاره به معاد 
جســمانی دارد )صادقــی تهرانــی،1406ق: 30 /148(. تمــام آنچه این بزرگان در تفســیر 
گر با تحلیلــی که ملای شــیرازی درباره تجســم  آیــه فرموده‌انــد قابــل نقد اســت؛ امــا ا
اعمــال ارائــه نمودند به آیه نظر افکنیم معنــای آیه مؤید یافته‌های ما در باب ارتباط 
ازواج و تجســم اعمــال می‌شــود. ملاصدرا در تجســم اعمال معتقــد بودند آن ملکاتی 
کــه انســان در دنیــا حاصل می‌نماید قایم به نفس و عین جوهــر نفس‌اند و در جهان 
گون ظاهر می‌شوند و تجسم می‌یابند )صدرالدین شیرازی، 1382:  دیگر به صور گونا
293/5-290(. این بدان معناســت که ملکات عین جوهر نفس هســتند ازاین‌جهت 
کاملاً طبیعی و شایسته است که انسان در آن دنیا با ملکاتش که جوهر نفسش است 
قرین و همراه شود. به تعبیر دیگر نفوس در آیه منظور، همان ملکات نفس است که 
جزوی از جوهر نفس گشته و چون این ملکات با نفس انسان قرین می‌شوند از تعبیر 
جَتْ« اســتفاده کرده اســت. زیبایی و مؤید این تحلیل با نگریســتن در آیات سوره  »زُوِّ
خ می‌نماید که خداوند در هنگام برشــمردن مظاهر هول‌انگیز قیامت یکی از  تکویر ر
آن شــگفتی‌ها را قرین شــدن نفوس اعمال به نفس انسانی معرفی نموده و این مهم 
خ می‌نماید. درحالی‌که آنچه مفســران گفته بودند  در همــان مراحــل آغازین قیامت ر
در شــمار نعمات و نقمات بود که در مرحله پس از حسابرســی لحاظ می‌شــوند نه در 
هنگامــه آغازیــن قیامت. این تفســیر از آیه بــا روایتی از امام باقــر )ع( تأیید و تحکیم 
می‌گــردد کــه امــام از قرین شــدن اهل بهشــت با خیرات حســان و قرین شــدن کفار و 
بِی جَعْفَرٍ ع: فیِ قَوْلِهِ وَ إِذَا 

َ
ودِ عَنْ أ جَارُ

ْ
بِی ال

َ
وَایةِ أ منافقان با شیاطین خبر می‌دهد. »وَ فیِ رِ

ارِ فَمَعَ کلِّ  هْلُ النَّ
َ
ا أ مَّ

َ
حِسَانَ وَ أ

ْ
خَیرَاتِ ال

ْ
جُوا ال وِّ ةِ فَزُ جَنَّ

ْ
هْلُ ال

َ
ا أ مَّ

َ
: أ

َ
جَتْ« قَال وِّ فُوسُ زُ النُّ

یاطِینِ فَهُمْ قُرَنَاؤُهُمْ« 
َ

مُنَافِقِینَ بِالشّ
ْ
ینَ وَ ال کافِرِ

ْ
إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَیطَانٌ یعْنِی قُرِنَتْ نُفُوسُ ال

)قمی،1363: ‌2/ 407(. ممکن است این اشکال گرفته شود که خیرات حسان آمده در 
روایت، ناظر به آیه 70 سوره الرحمن است که مراد از آن زنان بهشتی است؛ اما افزون 
بر ادله گفته‌شده در نفی این تحلیل، خداوند در آیه‌ای دیگر از خیرات به‌عنوان امور 
نْفُسِــهِمْ 

َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأ

َّ
 وَ ال

ُ
سُــول برتــر و عالی‌تــر یاد نموده »لکنِ الرَّ

خَیرات«)توبــه:88( و دامنــه آن را بســیار گســترده‌تر از زنان دانســته 
ْ
هُــمُ ال

َ
ولئِــک ل

ُ
وَ أ

اســت. شــیخ طوســی خیرات را تمام منافعی که نفس بدان آرامش می‌گیرد؛ دانسته و 
کیددارند که نمی‌توان آن را در زنان منحصر نمود )طوسی، بی‌تا: 276/5(. تأ

3. از دیگر ادله مهم و محکم برای اثبات حقیقت تجســم اعمال در ازواج بهشــتیان 
و اهل جهنم، کاربست حور عین به‌عنوان وصف ازواج بهشتی است. این کاربست 4 
خِیامِ«)رحمان:72( »کذلِک... 

ْ
بار در قرآن بکار گرفته‌شده است. »حُورٌ مَقْصُوراتٌ فیِ ال
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جْناهُمْ بِحُورٍ  وَّ رٍ مَصْفُوفَــةٍ وَ زَ کئِینَ عَلی سُــرُ جْناهُــمْ بِحُــورٍ عِینٍ« )دخان:54(، »مُتَّ وَّ وَ زَ
مَکنُونِ«)واقعه:22(. مفســران در تمام 

ْ
ؤِ ال

ُ
ؤْل

ُّ
مْثالِ الل

َ
عِیــنٍ« )طــور:20(، »وَ حُورٌ عِینٌ کأ

مــوارد آن‌هــا را در همــان معنای معهود و شناخته‌شــده همســران زیباروی با چشــمان 
ســیاه و... تفســیر نموده‌اند که چشــم با دیدن آن‌ها حیران می‌گردند )طوسی، بی‌تا:‌9 
/242/493؛ ابن‌عاشــور، بی‌تا: 342/25؛ خطیب،1424ق: 711/14؛ طباطبایی،1374: 
گر در معنای لغوی واژه  12/19/ 122؛ 149/18؛ صادقــی تهرانــی،1406ق: 69/28(. حال ا
حور و عین تأمل بیشتری نماییم وجوه جدید و زیباتری متناسب با نظریه مطرح‌شده 
رخ می‌نماید. لغویان معنای اولیه و اصلی »حور« را رجوع و بازگشت به چیزی و بازگشت 
از همان چیز می‌دانند )الحَوْر: الرجوع إلی الشــی‌ء و عنه(. معنای دیگر آن‌ را هم زوال 
غصه و اندوه آورده‌اند )ابن معصوم مدنی،1426ق: ‌337/7؛ ازهری،1424ق:‌5/ 146؛ 
فراهیــدی،1409ق: 287/3(. معنــای دیگــری کــه بــرای آن آورده‌اند تحیر و ســرگردانی 
است. کتب لغت یکی از معانی دور و انتهایی این واژه آن هم در ساختار »امرأة حَوْراء« 
را زن ســفید دانســته‌اند )فراهیــدی،1409ق: 288/3(؛ پــس نفــسِ واژه‌ی حــور، هرگــز 
نمی‌تواند در معنای اولیه و اصلی خود، زن ســفید و ... باشــد بلکه همان معانی اصلی 
یعنی بازگشــت به اصل، زوال اندوه، تحیر و ســرگردانی مراد اســت. این واژه آن هنگام 
نغزتر و جذاب‌تر شــده که در ســه مورد به »عین« اضافه گشته است. عین نیز برخلاف 
تصور و شــهرت بســیارش از معانی ابتدایی و بسیاری چون چشم هر صاحب بینایی، 
مال و اندوخته‌ای که حاضر و مهیاست )فراهیدی،1409ق:287/3( و... برخوردار است. 
حتی یکی از معانی آمده برای عین را بخشی از دارائی که طلا باشد، برشمرده‌اند )ابن 
درید،1407ق: ‌166/1(. از همین روی با توجه به معانی آمده و آنچه در پیش‌گفته شــد 
حور عین می‌تواند به معنای همان اعمال فرد است که بدو بازگشت داده‌شده و اکنون 
برایش آماده و مهیاست و وی با دیدن آن‌ها دچار تحیر و سرگردانی برگرفته از شعف و 
رحمت پروردگار در اعطای پاداش و عین عمل گشته است؛ و این تفسیر از حور عین 
می‌تواند با آیاتی که از آن ســرور و فرح اهل بهشــت و شــبیه دانســتن آن‌ها با آنچه در 
دنیا بدان‌ها روزی داده‌شده، هماهنگ است. حوریان همان اعمال حسنه‌ای هستند 
کنــون به‌صورت زوج و قرین برای اهل بهشــت مجســم شــده‌اند و آن‌ها در کمال  کــه ا
طهارت و آراستگی قرار داشته و به‌عنوان بالاترین نعمت بهشتی بدانان بشارت داده 
اســت. آن‌ها درنهایت صفا و نقاء قرار دارند و همیشــه همراه اهل بهشت خواهند بود. 
پیش‌ازاین نیز آمد ملاصدرای شیرازی نیز با اشاره دقیق به واژه حور عین در کنار دیگر 
نعمات بهشــت و نقمــات جهنم، آن را ازجمله موارد تجســم اعمال به‌حســاب آوردند 

)صدرالدین شیرازی، 1361: 283(.
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4. از دیگر ادله مؤید نظریه حاضر، وجود اوصاف »اتراب، کواعب، تحبرون« برای 
ازواج اســت. برخلاف آنچه مفســران برای واژگان آورده‌اند بــا در نظر گرفتن معانی 
لغــوی ایــن واژگان، همگی به‌گونه‌ای در راســتای تجســم اعمال جلــوه می‌نماید و 
نمی‌توانند ناظر به اوصاف بهت‌آور و مهیج کننده جســمانی زنان و دختران باشد. 
واژه اتــراب ســه بــار با کواعــب، عرب، قاصرات الطرف آمده اســت. مفســران مراد از 
»کواعــب« را دخترانــی »ســینه برجســته« )طوســی، بی‌تــا: 10 /247؛ ســمرقندی، 
)تســتری،  و ســال« دانســته‌اند  را »همســن  »اترابــا«  از  مــراد  و  1416ق: 539/3(؛ 
1423ق:/185؛ طبــری، 1412ق: 30/ 12( کــه در ایــن صــورت، مــراد آیــه بهره‌مندی 
مردان بهشــتی از زنان بهشــتی با این صفات جســمانی و جنسی است؛ اما حقیقت 
آن اســت این تفســیر با معنای دقیق واژگان ناســازگار اســت. در کتب اصیل لغت، 
واژه کواعب جمع مکسر کاعب از کعب است. ابن‌فارس اولین معنا را برای کعب در 
دلالت داشــتن چیزی به بلندی جایگاه و مرتبه دانســته اســت )ابن‌فارس،1404ق: 
186/5(. دیگــر لغویــان نیــز آن را در معنــای بــالای پــا و اســتخوان هــر چهارپا و هر 
مفصل اســتخوان‌دار دانســته‌اند )ابن‌منظور،1414ق: 718/1(. توضیح داده‌اند که 
کعب برای انســان آنچه در پا از مچ بالا می‌رود و برای اســب اســتخوان کشــیده‌ای 
گر در معنای پســتان  ســاق پا از پشــت، اســت )فراهیدی،1409ق:‌207/1(. این واژه ا
بــکار رود بــا تعابیــری تأنیثــی چــون »کعَبَــت الجاریــة تَکعُــبُ کعُوبــة و کعَابــة فهی 
ــبَ ثدیاهــا« کاربــرد دارد )همان(. بر اســاس آنچــه آمد کعب  کعــاب و کاعِــب و تَکعَّ
هرگز نمی‌تواند به معنای پســتان باشــد چون در کعب، دلالت داشــتن بر بلندی و 
داشــتن اســتخوان شــرط بود. اتــراب نیز در کتــب لغت اقدم، جمع تــرب در معنایِ 
نــدّ، نظیر )ازهری،1421ق: 51/14( و امثال دانســته‌اند )فراهیــدی،1409ق: 117/8؛ 
رِیبَة  ابن‌منظور،1414ق: 231/1(. آنچه مفسران درباره »اترابا« گفته‌اند برای واژه التَّ
صحیح اســت که در معنای قســمت بالای پســتان‌ها تا ترقوه قرار دارد )فراهیدی، 
تْراباً« 

َ
1409ق: 117/8(. بــر ایــن اســاس می‌توان تعبیر بلند قــرآن درباره »وَ کواعِــبَ أ

را در معنــای افــراد و اشــخاص والا مرتبــه کــه مثل، نــدّ و نظیر اعمال اهل بهشــت 
هســتند تفســیر نمــود. ایــن بلندمرتبان همــان اعمال صالح بهشــتیان هســتند که 
ح، ســرور و تنعم آن‌ها را فراهم می‌ســازند. واژه  کنون مجســم شــده و موجبات فر ا
»تحبــرون« نیــز از ریشــه حبر، 6 بار در قرآن به‌کاررفته اســت. از این 6 مورد یک‌بار 
آن در ســاختار فعلــی بــرای ازواج )زخــرف:70(، یک‌بار دیگر در وصف اهل بهشــت 
در روضه بهشــتی )روم:15(، چهار مورد باقی‌مانده به‌صورت اســم جمع در معنای 
علمــای اهل کتاب اســت )مائــده:63/44؛ توبــه:34/31(. مفســران تحبرون آمده 
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برای وصف حالت ازواج در بهشت را در معنای مسرور و شادمان گرفته‌اند )طوسی، 
بی‌تــا: 214/9؛ ابن‌عاشــور، بی‌تا: 288/25؛ طباطبایــی،1374ش: 121/18؛ صادقی 
تهرانــی،1406ق: 361/26(. ایــن در حالی اســت کــه اهل لغت اولیــن معنای حبر را 
اثر چیــزی ترجمــه نموده‌انــد )فراهیــدی،1409ق: 218/3؛ ابن‌دریــد،1407ق:‌97/1؛ 
حبَــرَهُ« را 

َ
ابن‌منظــور، 1414ق: 159/4؛ ابن‌معصــوم مدنــی،1426ق: 7 /239( و »أ

در معنــای از خــود اثری را باقی گذاشــت آورده‌اند )ابن معصــوم مدنی،1426ق: ‌7/ 
239(. به همین دلیل اســت که مداد را حبر و علما و دانشــمندان را احبار گفته‌اند 
زیرا از خود اثری به‌جا می‌گذارند. از دیگر معانی حبر می‌تواند تنعم بردن و مســرور 
شــدن هــم باشــد )ابوهلال عســکری، بی‌تــا: 261(؛ اما معنــای اصلــی آن همان اثر 
گذاشــتن اســت. می‌تــوان مأثــور مســرور را بهترین معنا بــرای آیه‌ای کــه تحبرون را 
به‌عنــوان جمله حالیه در توصیف حالت ازواج آورده اســت، در نظر گرفت. ازواجی 
که اثر اعمال حسنه‌ی اهل بهشت است و هم آن ازواج مسرور و شادمان‌اند و هم 

ک و مسرّت‌بخش است. نظاره کردن اهل بهشت بدانان فرحنا

ب( بررسی ارتباط تجسم اعمال با اوصاف ازواج بهشتی در قرآن
در ســه آیــه بــرای ازواج از صفــت مطهــره به‌صــورت مســتقیم و نیــز صفــات دیگــر 
 .

ً
بْکارا

َ
ناهُــنَّ أ

ْ
ناهُنَّ إِنْشــاءً. فَجَعَل

ْ
نْشَــأ

َ
ا أ

َ
، وَ فُــرُشٍ مَرْفُوعَةٍ. إِنّ

ً
تْرابا

َ
چــون »وَ کواعِــبَ أ

ؤِ 
ُ
ؤْل

ُّ
مْثالِ الل

َ
هُنَّ بَیــضٌ مَکنُون کأ

َ
نّ

َ
رْفِ عِینٌ کأ تْرابــا وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّ

َ
 أ

ً
بــا عُرُ

« به گونه غیرمستقیم در آیات دیگر آمده  هُمْ وَ لاجَانٌّ
َ
مْ یطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْل

َ
مَکنُونِ ل

ْ
ال

است. ممکن است این پرسش ایجاد شود که چگونه این اوصاف با تجسم اعمال 
جمع می‌شود؟ در پاسخ بدین پرسش باید گفت برخی از اوصافی که خداوند برای 
ح نموده در تطابق کامل با حقیقت تجســم اعمال اســت.  بهشــتیان در قرآن مطر
مْ یطْمِثْهُنَّ 

َ
هُنَّ بَیضٌ مَکنُون، ل

َ
نّ

َ
، کأ

ً
بْکارا

َ
ناهُنَّ أ

ْ
رَةٌ، فَجَعَل واجٌ مُطَهَّ زْ

َ
اوصافی چون )أ

کیزگی این اعمال  مَرْجانُ( همگی از طهارت و پا
ْ
یاقُــوتُ وَ ال

ْ
، ال هُــمْ وَ لا جَانٌّ

َ
إِنْــسٌ قَبْل

و ازواج و دور بودن آن‌ها از هرگونه وســاوس شــیاطین انسی و جنی خبر می‌دهند. 
ک و بکــر از هرگونه امورات طبیعی و محظوظات نفســانی بوده‌اند  آن‌هــا مطهــر، پا
)ابن‌عربــی،1422ق: 2 /313( بــه تعبیــر علامــه مراد طهــارت از همه انــواع قذارتها 
و مــکاره اســت چــه قذارتهــای ظاهــری و خلقتی و چــه قذارتهای باطنــی و اخلاقی 
)طباطبایــی، 1390: 90/1(. بــا توجه به عمومیتی که علامه برای طهارت اســتنباط 
کرده‌انــد، می‌تــوان گفــت آن‌هــا دور از هرگونه شــرک، غش، ریا، منــت و خباثتی در 
ل و مطهر مجسم گشته‌اند، به‌واسطه این طهارت و  ک و زلا کنون پا دنیا بودند و ا
دوری از هرگونه شیاطین انسی و جنی، پیوسته پوشیده و دور از دسترس بوده‌اند 
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غ مخفی و درخشــان و پرنورند.  و صدالبته مانند یاقوت و مرجان و ســفیده تخم‌مر
حقیقتــا تفســیر ایــن آیــات به زنــان و همســران و وصف نمــودن ظاهر آنــان با این 
ویژگی‌هــا خبــر از مقــام و معرفــت و منزلت اهل بهشــت ندارد. تمرکــز و توجه دادن 
آنــان بــه اوصــاف دنیایی که بــرای دنیا و اهل دنیــا نیز لزوماً فریبنــده و طمع انگیز 

نیست، به‌منزله‌ی کاستن از ارزش بهشت و جایگاه اهل آن است.
خِیامِ« نیز هر 

ْ
تْــرابٌ؛ حُورٌ مَقْصُوراتٌ فـِـی ال

َ
رْفِ أ امــا اوصــاف دیگر چون »قاصِــراتُ الطَّ

کدام به‌گونه‌ای مؤید حقیقت تجسم و تجسد اعمال در ازواج است. قاصر از قصر در 
معنای نهایت، پایان و هدف چیزی است )فراهیدی،1409ق: 57/5(. »طَرف« نیز در 
معنای نگاه است )همان(. ترکیب این دو با هم در معنای نهایت توجه و نظر است. 
کید دوباره  اضافه شــدن واژه »اترابٌ« نیز که پیش‌ازاین معنای آن مشــخص شد، تأ
بــر همســانی ایــن ازواج با اعمــال فرد بهشــتی دارد. غایت توجه و نگاه اهل بهشــت 
کنون برای آن‌ها مجسد شده است.  به‌ســوی اعمال خودشــان و آن ازواج اســت که ا
بدین معنا که اهل بهشت در اوج لذت و کامیابی از حضور در بهشت بیش و پیش از 
هر چیز، تمام توجه و نگاه خود را به همان اعمالشان دوخته‌اند و از آن لذت می‌برند.
تعبیر »وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ« در ســوره واقعه یک‌بار و در کنار چندین اوصاف دیگر اهل 
« فرش 

ً
بْکارا

َ
ناهُنَّ أ

ْ
ناهُنَّ إِنْشاءً فَجَعَل

ْ
نْشَأ

َ
ا أ

َ
بهشت ذکر شده است. »وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ  إِنّ

در معنای آماده نمودن چیزی و گســتراندن آن اســت )فراهیدی،1409ق: 255/6؛ 
ابن‌فــارس،1404ق: 486/4(. درواقــع هــر بســاطی که در ضیافت گســترانیده شــود 
فــرش نامیــده می‌شــود )ازهــری،1421ق: ‌236/11(. چــون جمع مکســر غیــر عاقل 
اســت با آن به شــیوه مؤنث برخورد می‌شــود و تمام اوصاف پس‌ازآن نیز مؤنث ذکر 
« این‌گونه 

ً
بْکارا

َ
ناهُنَّ أ

ْ
می‌شــود. شــاید به دلیل این تأنیث و نیز یادکرد تعبیر »فَجَعَل

ذهنیتــی برای مفســران ایجادشــده کــه مراد از »وَ فُــرُشٍ مَرْفُوعَــةٍ« و آیات پس‌ازآن 
زنــان و ازواج بهشــتی هســتند که عالی‌مقام و بلندمرتبه بــوده و رختخواب )فرش( 
نیز کنایه از فراهم شدن شرایط هم‌بستری با آنان است )طبری، 1412ق: 27 /107؛ 
طوسی، بی‌تا: 496/9؛ سید قطب، 1421ق:6 /3464؛ طباطبایی، 1374: 124/19؛ 
صادقی‌تهرانی،1406ق: 74/28؛ مکارم شــیرازی،1371: 223/23(. چنانچه بدون 
داشــتن پیش‌فــرض زنــان و حوریان بهشــتی در کســوت زن و کارکردهــای دنیایی 
آن؛ بخواهیم آیات را بفهمیم این‌گونه اســتنباط می‌شــود که خدای تعالی درصدد 
تبیین کیفیت ضیافت بهشــت بوده و از بســاط‌هایی که در آنجا برای اهل بهشــت 
گســترانده، ســخن گفته و خدای تعالــی آن ضیافت را جهت تکریــم ایجاد نموده و 

آن‌ها را بکر و دست‌نخورده قرار داده است.
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نتایج
ح ذیل است: بر اساس آنچه آمد نتایج این پژوهش به شر

گونی که در قرآن برای اهل بهشت و جهنم به‌کار رفته  1. واژه ازواج با اوصاف گونا
از زوج در معنای دوئیت اخذشده است که برای مذکر و مؤنث هردو بکار می‌رود و 

نمی‌توان جمع آن را یعنی ازواج، فقط به‌عنوان همسران زن تلقی نمود.
ح‌شــده درباره وجود امور ضد اخلاقی در بهشت و تبعیض  2. با تکیه‌بر شــبهات طر
جنســیتی در آنجا، برخلاف آنچه مفســران پنداشته‌اند به نظر می‌رسد تفسیر ازواج 
و حور عین و... به همســران معهود دنیایی با کارکردهای آن با آیات قرآن، فلســفه 
ازدواج و بهشــت و... در تضــاد اســت؛ ازایــن‌روی ازواج نمی‌تواند در معنای همســر 

عرفی انسی و ملکی باشد.
3. بر اساس نظریه متعالی و قرآنی- روایی تجسم اعمال، دلیل‌های فراوان قرآنی، 
حکایت از ارتباط مســتقیم ازواج بهشــتی و جهنمی با تجســم اعمال دارند. در این 
نظریه، ازواج همان اعمال ملکانی نفس هستند که در بهشت یا جهنم خداوند در 

عالی‌ترین نوع موهبت و عدالت خود بدانان عطا می‌کند.
، وَ فُــرُشٍ مَرْفُوعَةٍ. 

ً
تْرابــا

َ
4. بــر اســاس تفســیر و نظریــه فــوق، اوصــاف »وَ کواعِــبَ أ

رْفِ عِینٌ  تْرابا وَ عِنْدَهُــمْ قاصِراتُ الطَّ
َ
 أ

ً
با . عُرُ

ً
بْــکارا

َ
ناهُنَّ أ

ْ
ناهُنَّ إِنْشــاءً. فَجَعَل

ْ
نْشَــأ

َ
ا أ

َ
إِنّ

 » هُــمْ وَ لاجَانٌّ
َ
مْ یطْمِثْهُــنَّ إِنْسٌ قَبْل

َ
مَکنُــونِ ل

ْ
ؤِ ال

ُ
ؤْل

ُّ
مْثــالِ الل

َ
هُــنَّ بَیــضٌ مَکنُــون کأ

َ
نّ

َ
کأ

دیگر توصیف ظاهری همسران بهشتی نیست بلکه همگی اوصافی از نقاء و زلالی 
آن اعمــال هســتند که صاحبانشــان در دنیا بــا مراقبت از آن‌ها و دور نمودنشــان از 
وســاوس شــیاطین انس و جنی آن‌ها را پرورش داده و موفق شــده‌اند آن‌ها را تا روز 

قیامت نگه‌دارند و بدین‌صورت برایشان مجسم گشته است.
5. ملاصدرای شــیرازی در هنگام بحث تجســم اعمال، به حور عین و حقیقت آن 
به‌عنوان نمونه‌ای از تجســم اعمال اشــاره داشــته‌اند؛ اما به بســط و چگونگی آن 

نپرداخته‌اند.
6. باوجــود آنچــه آمد نمی‌توان اصل ازدواج در بهشــت را نفی نمــود فقط می‌توان 
گفــت احتمــال اینکه آیات متضمــن واژه ازواج، درباره ازدواج اهل بهشــت و جهنم 

نباشند وجود دارد.
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جوهری، اسماعیل بن حماد )1984 م(: »تاج اللغه و صحاح العربیه«، بیروت: دار العلم للملایین.
خطیب، عبدالکریم )1424 ق(: »التفسیر القرآنی للقرآن«، بیروت: دار الفکر العربی.

زمخشــری، محمــود بن عمر )1407 ق(: »الکشــاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیــون الأقاویل فی وجوه 
التأویل«، بیروت: دار الکتاب العربی.

سمرقندی، نصر بن محمد )1416 ق(: »تفسیر السمرقندی«، بیروت: دارالفکر.
سید بن قطب، ابن ابراهیم شاذلی )1412 ق(: »فی ظلال القرآن«، بیروت-قاهره، دارالشروق.

صاحــب بــن عباد، اســماعیل بــن عبــاد )1414 ق(: »المحیط فی اللغه«، تحقیق: محمد حســن آل یاســین، 
بیروت: عالم الکتب

صادقی تهرانی، محمد )1406 ق(: »الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه«، قم: فرهنگ اسلامی.
 صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )1382(: »تفسیر القرآن الکریم«، تهران: انتشارات بیدار.

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )1378 ق(: »الاسفار الاربعه«، تهران: مطبعه حیدری.
صدرالدیــن شــیرازی، محمــد بن ابراهیم )1361(: »عرشــیه«، تصحیــح و ترجمه غلامحســین آهنی، تهران: 

انتشارات مولی.
صنعانــی، عبدالــرزاق بن همام )1403 ق(: »المصنف«، محقق: حبیــب الرحمن الأعظمی، بیروت: المجلس 

العلمی- الهند.
طباطبایی، محمدحسین )1390 ق(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، لبنان: مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات.

 طبرسی، فضل بن حسن )1372(: »مجمع البیان فی تفسیر القرآن«، تهران: ناصر خسرو.
طبری، محمد بن جریر )1412 ق(: »جامع البیان فی تفسیر القرآن )تفسیر الطبری(«، بیروت: دارالمعرفه.

ح وتعلیق، حسن حسن  خواجه نصیرالدین طوســی، محمدبن محمد )1388(: »آغاز و انجام«، مقدمه، شــر
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زاده آملی؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی.
 طوسی، محمد بن حسن )بی‌تا(: »التبیان فی تفسیر القرآن«، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

عســکری، ابوهــال )بی‌تــا(: »معجــم الفــروق اللغویــه«، تحقیق: محمــد ابراهیم ســلیم، قاهــرة: دار العلم و 
الثقافة.

فراهیــدی، خلیــل بــن أحمــد )1409 ق(: »کتاب العیــن«، تحقیق: الدکتور مهــدی المخزومی، بیــروت: دار و 
مکتبة الهلال.

ک. فضل‌الله، محمد حسین )1419 ق(: »من وحی القرآن«، بیروت: دار الملا
فیومی، احمد بن محمد )1428 ق(: »المصباح المنیر«، بیروت: المکتبه العصریه.

قمی، علی بن ابراهیم )1363(: »تفسیر القمی«، قم: دار الکتاب.
مکارم شیرازی، ناصر )1371(: »تفسیر نمونه«، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
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